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88523060سرويس اجتماعي

نگاهي به بستر شكل‌گيري اعتراضات اجتماعي اخير

پيش‌بينی‌پذير، عادلانه و همدلانه
 راز جامعه آرام 

    حسن فرامرزي
اكنون كه غب�ار سوءاس�تفاده از اعتراضات اجتماعي و تحريف صورت‌مس�ئله 
اعتراض نس�بت به ش�رايط اقتصادي و مديريت فضاي كس�ب‌وكار به س�مت 
اغتشاشات، ترور و خشونت‌ورزي‌هاي لجام‌گسيخته از سوي قدرت‌هاي بيگانه 
فرو نشسته است، مي‌توان در فضاي آرام‌تري به اين موضوع پرداخت كه كانون 
توليد اعتراض اجتماعي در جامعه ايران كجاس�ت و چگونه پيش‌بيني‌ناپذيري، 
گيجي و ناامني اقتصادي، ناتواني از نگريستن از چشم ديگري، وجود فضاي رانتي، 

ناعادلانه و تأييد نكردن رنج به بستري برای توليد اعتراض بدل شده است. 
ابتكار ديرهنگام ام�ا لازم دولت در چند هفته گذش�ته در حذف ارز ترجيحي و 
اختصاص هوشمند اين ارز به همه ايراني‌ها با وجود اينكه سياست جديد دولت 
با آزادس�ازي قيمت‌ها و افزايش قيمت‌ها همراه بود، با استقبال ايراني‌ها همراه 
بود. چرا جامعه ايران در چنين فضاي غبارآلودي به استقبال ابتكار دولت رفت؟ 
با وجود اينكه تحليل‌هاي بسيار منفي در اين باره در محافل و افواه وجود داشت، 
با اين همه جامعه ايران از ابتكار دولت استقبال كرد. فارغ از اينكه مثلًا اختصاص 

يك‌‌ميليون‌تومان كالابرگ به هر ايراني در ش�رايط فعل�ي چقدر مي‌تواند نقش 
جبران‌كننده داشته باشد، به نظر مي‌رس�د موضوع فراتر از اين باشد. همين كه 
جامعه ايران حس كند چالش‌هايش از سوي دولتمردان و مديران ديده مي‌شود و 
ابتكار و ترميمي- ولو با كارآمدي محدود- در نظر گرفته مي‌شود، رضايت‌بخش 
خواهد بود. بدترين رفتار در اين باره كه متأس�فانه گاه در ادبيات چند ماه پيش 
برخي مديران تكرار شد، رواج نوعي فضاي انفعال در پوشش نيازهاي جامعه بود، 
در صورتي كه سياستمداران حرفه‌اي طوري رفتار مي‌كنند كه مردم حس كنند 
رها نشده‌اند، بنابراين سياست درست و سنجيده دولت با همين شيب بايد ادامه 
پيدا كند. جامعه ايران ثابت كرده اهل عبور از تلاطم‌هاس�ت اما لازم اس�ت اين 
انتظار حداقلي جامعه هم ديده شود و جهت برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌ها به 
گونه‌اي باشد كه به لايه‌هاي مختلف اجتماعي از تجار، بازاري‌ها، كسب‌وكارهاي 
آنلاين، نخبگان دانشگاهي و دهك‌هاي آسيب‌پذير جامعه اين پيام را بدهد كه 
آنها فراموش نشده‌اند، آنها و نيازهاي‌شان ديده مي‌شود، حتي اگر در آن لحظه يا 

به اندازه كافي به آن نياز پاسخ داده نمي‌شود.

چرا اعتراض از بازار شروع شد؟
اينكه اعتراض‌ها از بازار شروع مي‌شود معنادار است. درست است كه در روزهاي بعد اعتراض‌ها به 
واسطه نقش‌آفريني سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي و مزدوران داخلي آنها سمت و سوي ديگري 
به خود گرفت اما اصل اعتراض مسالمت‌آميز و از سمت بازار بود. بازار نماد خريد و فروش در هر 
جامعه‌اي است و وقتي بازار دست به اعتراض مي‌زند، يعني نظام و جريان طبيعي خريد و فروش 

به هم خورده است. 
وقتي به فضاي اجتماعي يك ماه پيش در ايران نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم افزايش پي‌درپي قيمت‌ها 
در ايران، فشار رواني فوق‌العاده‌اي را در ميان مردم به ويژه دهك‌هاي پايين درآمدي، كارمندان، 
كارگران و در يك لايه ديگر، كاسبان بازار ايجاد كرده است. اشكال كار كجاست؟ فعاليت اقناعي 
چنداني در اين باره صورت نمي‌گيرد. آنچه كارمندان و كارگران را نگران مي‌كند، اين اس��ت كه 
حقوق آنها با واقعيت‌هاي بازار تطبيقي ندارد. اين فضاي التهابي است كه در جامعه وجود دارد و 
مثل كورتيزولي كه در رگ‌ها خود را نشان مي‌دهد و التهاب و تنش در بدن ايجاد مي‌كند، در فضاي 

اجتماعي هم التهاب و تنش ايجاد مي‌كند. 
وقتي مي‌گوييم بازار يعني جريان دائمي دادوستد براي افراد يك جامعه، به گونه‌اي كه افراد بتوانند 
به اندازه وسع خود در اين جريان دائمي خريد كنند و بفروشند اما وقتي قيمت‌ها به قدري سركش 
شده باشد كه انگار آن بازار چيزي به نام »پول ملي« را به رسميت نمي‌شناسد، التهاب و عصبيت در 
جامعه ايجاد مي‌شود. فردي كه به عنوان خريدار يا فروشنده به بازار مي‌رود با قدرت خريد/فروش 
خود آرامش مي‌گيرد، بنابراين وقتي قدرت خريد را از خريدار مي‌گيريم، همزمان فروشنده را هم 

فلج مي‌كنيم، در اين صورت فقط كالبدي از بازار مي‌ماند، انگار روح بازار را از آن گرفته‌ايم. 
فرض كنيد كارمندي پايش را مي‌گذارد ميوه‌فروشي و مي‌بيند هيچ كدام از ميوه‌ها را نمي‌تواند 
بخرد. اگر من به عنوان يك ايراني نتوانم ميوه وارداتي بخرم- مثلًا انبه، آناناس يا دراگون فروت- 
موضوع چندان ناراحت‌كننده‌اي برايم نخواهد بود اما اگر نتوانم ميوه معمول ايراني بخرم چه؟ هضم 
اين اتفاق كار سختي است و زمينه‌هاي خشم و التهاب را در جامعه ايجاد مي‌كند. اگر به بازار قدم 
بگذارم و ببينم از 10قلم كالا قدرت خريد پنج قلم كالا را دارم، نيمه خالي ليوان را هضم خواهم 
كرد اما اگر ببينم نمي‌توانم به هيچ كدام از آن اجناس حتي نزديك شوم، پيش خود خواهم گفت 
پس اين پولي كه در جيب يا كارت بانكي من است به چه دردي مي‌خورد؟ يك دلخوشكنك كه 
با تعدادي صفر و كاغذ ساخته شده است؟ اين حس تلخ و گزنده‌اي است كه امروز در دهك‌ها و 
لايه‌هاي اجتماعي كم‌درآمد جامعه ما وجود دارد، در صورتي كه اين دهك بخش قابل توجهي از 
بدنه اجتماعي ايران را هم تشكيل مي‌دهد، يعني كارگران، كارمندان و گروه‌هاي ديگري كه زير 
خط فقر زندگي مي‌كنند و عموماً حقوق و دستمزد 40-20ميليون تومانی در ماه دريافت مي‌كنند 
و قرار است نيازهاي متنوعي از خوراك، حمل‌ونقل، مسكن، بهداشت، آموزش، درمان، سفر و تفريح 

خود را در يك ماه با چنين حقوقي پوشش دهند. 

نوجوان خود را با مدرس��ه‌اي كه فرزند فلان مسئول در تهران 
درس مي‌خواند، مقايس��ه مي‌كند، دچار خشم مي‌شود كه چه 
تفاوت عظيمي در اين ميان وجود دارد كه دانش‌آموز مدرس��ه 
دولتي تقريباً هيچ ش��انس قابل توجهي در قبولي دانشگاه‌ها و 
رشته‌هاي ممتاز نخواهد داش��ت، چون قبولي در كنكور نياز به 
س��رمايه‌گذاري‌هايي دارد كه در توان دهك‌هاي پايين جامعه 
نيس��ت. اين مثال را مي‌توانيم ب��ه عدالت درمان��ي، عدالت در 
دسترسي به فرصت‌هاي شغلي و كسب درآمد، اطلاعات، مسكن، 
رفاه و نظاير آن تعميم دهيم، بنابراين هر اندازه كه جامعه حس 
كند در مناس��بات عادلانه‌تري زندگي مي‌كن��د، آرام‌تر خواهد 
شد. اگر جامعه حس كند كه پيش��رفت‌هاي شغلي و تحصيلي 
به استعداد، توانمندي‌ها و تلاش افراد وابسته است، آرام خواهد 
گرفت اما اگر جامعه اين درك و دريافت را داشته باشد كه عوامل 
ديگري چون رانت، نفوذ، ژن خوب و وابستگي به كانون‌هاي قدرت 
در اين باره اثرگذارتر است، جامعه به سمت خشم و التهاب حركت 
خواهد كرد. از آن س��و هر اندازه كه لايه‌هاي مختلف اجتماعي 
به ويژه دهك‌هاي پايين درآمدي كه اين روزها فشار معيشتي 
تحريم، تورم و ركود بيشتر بر گرده‌هاي آنها قرار دارد، حس كنند 
در تحمل حاشيه‌هاي گريزناپذير تورم و تحريم به حال خود رها 
نشده‌اند و مديران بالادستي آنها هم اگرنه به اندازه آنها اما چششي 
و كششي از آن تلخي‌ها، رنج‌ها و محروميت‌ها دارند و ميان گفتار 
و رفتارش��ان، تجانس و هم‌آوايي وجود دارد، خواه‌ناخواه جامعه 
آرام‌تر خواهد بود، بنابراين بس��يار مهم است كه جامعه خطوط 
شباهتي ميان زندگي خود و دست‌اندركاران و مديران ببيند. اگر 
قرار است سختي و رنجي در اين فضاي اقتصادي تحمل شود، اگر 
مثلًا بودجه دولت انقباضي است و قرار نيست حقوق و دستمزد 
كارگران و كارمندان متناسب با نرخ تورم و گراني كالا و خدمات 
پوشش داده شود، افكار عمومي حق دارند اين برداشت و حس را 
داشته باشند كه حقوق مديران نيز از چنين قاعده‌اي تبعيت كند 
نه اينكه فشارهاي اقتصادي فقط از سوي پايين‌ترين دهك‌هاي 

اقتصادي تحمل شود. 
در س��ال‌هاي گذش��ته نه تنها در اين باره ابتكار عملي از سوي 
دست‌اندركاران صورت نگرفت بلكه در بر پاشنه انكار چرخيد. 
ارقام درج‌ش��ده در فيش‌ه��اي حقوقي و پاداش و تس��هيلات 
تعلق‌گرفته ب��ه مديران نفت��ي تا نمايندگان مجل��س، اعضاي 
هيئت مديره بخش‌هاي صنعت، پتروش��يمي، خودرو، بانك‌ها 
و مجموعه‌هاي وابسته به تأمين اجتماعي كه بعضاً زيان‌ده هم 
هستند، خشم و اعتراض قابل توجهي را در ميان افكار عمومي 
آزاد مي‌كند. اين اعتراض ممكن است راهي براي بروز پيدا نكند 
اما به صورت افسردگي، نااميدي، خش��م پنهان و بيماري‌هاي 
متنوع رواني و جس��مي، افراد جامعه را مبت�ال مي‌كند. وقتي 
يك كارمند حقوق 20ميليون توماني خود را با حقوق و پاداش 
چندصدميليوني مديران مجموعه‌هاي زيان‌ده مقايسه مي‌كند، 
آه از نهاد او بلند مي‌شود. بر اس��اس گزارش مركز پژوهش‌هاي 
مجلس شوراي اسلامي، نرخ فقر در سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، 
حدود ۳۰درصد تثبيت شده و اين به آن معناست كه دست‌كم 
۲۵ تا ۲۶ميليون نفر از مردم ايران، زير خ��ط فقر قرار دارند. در 
سال‌هاي گذشته انتظار از دولتمردان و مجموعه دستگاه‌هاي 
حاكميتي اين بود كه نسبت به گسترش فقر و سقوط بسياري از 
دهك‌هاي جامعه به زير خط فقر حساس‌تر باشند و با جراحي‌هاي 
اقتصادي و حذف فضاي رانتي و رقابت‌پذير‌كردن اكوسيس��تم 
كسب‌و‌كار در كشور چش��م‌انداز مطلوب‌تري براي حضور افراد 
مختلف جامعه به ويژه جوان‌ترها در فضاي معيشتي ايجاد كنند 

اما متأسفانه اين انتظار برآورده نشد.

و صادرات، دريافت ارز، ماليات، بيمه، تسهيلات بانكي و نظاير آن 
پيش‌بيني‌پذير است، در مقابل كارآفريني را تصور كنيد كه هر روز با 
آيين‌نامه‌هاي ضدونقيض، تصميمات ناگهاني و سليقه‌اي و قوانين 
دست‌وپاگير روبه‌رو اس��ت و در نهايت بسيار زود دچار خستگي و 
فروپاشي رواني مي‌شود. چرا؟ به خاطر اينكه محيط و بستر قابل 
برنامه‌ريزي و پيش‌بيني در اختيار او قرار نگرفته اس��ت، بنابراين 
اگر مي‌خواهيم زمينه‌هاي خشم و اعتراض در جامعه كاسته شود، 
بايد تا جايي ك��ه مي‌توانيم زمينه‌ها، بس��ترها و محيط‌هاي قابل 
پيش‌بيني را در ساحت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظاير 

آن تدارك ببينيم. 

 وقتي رسانه‌هاي داخلي
 روايت رنج را به عهده بگيرند

عامل مهم ديگري كه مي‌تواند فضاي ذهني جامعه را به س��مت 
آرامش سوق بدهد و از زبانه‌كش��يدن شعله‌هاي خشم در جامعه 
بكاهد »تأييد رنج مردم بدون تحريف و توجيه آن« است. گاهي رنج 
مردم به عنوان سرنوشت ناديده گرفته يا حتي فقر ستوده مي‌شود، 
در صورتي كه نه فقر ستودني است و نه مي‌توان آن را تقدير دانست. 
در چنين فضايي اگر مردم اين حس و دريافت را داشته باشند كه 
حتي اگر قرار نيست فعلاً از اين رنج خلاصي پيدا كنند، دست‌كم رنج 
آنها ناديده گرفته نمي‌شود، در آن صورت فضاي ملتهب اجتماعي به 

سمت آرامش و تسكين حركت خواهد كرد. 
در اين باره مسئوليت اصلي بر دوش رسانه‌هاي رسمي به ويژه رسانه 
ملي است كه انعكاس رنج‌هاي ناشي از فش��ارهاي اقتصادي را به 
رسانه‌هاي خارجي واگذار نكنند. گاه رسانه‌هاي رسمي به اين بهانه 
كه انعكاس اخبار تلخ تمركز دولتمردان را به هم مي‌زند، نسبت به 
اين موضوع كوتاهي مي‌كنند در صورتي كه انعكاس رنج‌ها دست‌كم 
اين تسكين و دلخوشي را در جامعه ايجاد مي‌كند كه رنج ما ديده 
شده و به چشم آمده است، بنابراين خوانش ما از امنيت ملي بايد 
به گونه‌اي باشد كه امنيت ملي را در مقابل تأييد رنج‌ها و چالش‌ها 
قرار ندهد. تجربه نش��ان مي‌دهد هر زمان كه رسانه‌هاي داخلي 
در اين باره كوتاهي كرده‌اند، رس��انه‌هاي معاند مثل بي‌بي‌س��ي، 
ايران‌اينترنشنال، صداي امريكا و نظاير آن در اين باره ميدانداري 
كرده‌اند، بنابراين براي حفظ و توسعه مرجعيت رسانه‌اي لازم است: 
صداي اعتراض‌ها و شكايت‌هاي بدنه مردم اعم از اصناف، معلمان، 
كارگران، كارمندان و بازنشستگان شنيده شود، بدون اينكه بخواهيم 
آنها را متهم به همدستي با بيگانگان، تشويش افكار عمومي و امثال 
آن كنيم. اين حداقل‌ترين كاري است كه در اين وضعيت مي‌توان 
انجام داد تا مردم براي پيگي��ري خبرهاي مربوط به اعتراض‌ها به 
رسانه‌هاي داخلي مراجعه كنند. امتياز و مزيت اين كار در اين است 
كه رس��انه‌هاي داخلي مي‌توانند در كنار انعكاس اخبار به موازات 
آن با دعوت از مديران، دس��ت‌اندركاران و كارشناسان تحليل‌ها و 
خبرهايي را ارائه كنند كه نه در راستای شعله‌ورتركردن اعتراضات 

بلكه مديريت آنها باشد. 

 جامعه آرام، جامعه‌اي كه عدالت را 
مي‌كند لمس‌

جامع��ه آرام، جامعه‌اي اس��ت ك��ه در آن انطباق بيش��تري بين 
سياس��ت‌هاي كلان اعلامي و ش��عارها با واقعيت‌ه��اي موجود 
ديده ش��ود. جامعه ايران به چه چيزي اعتراض دارد؟ اگر عدالت، 
سياست كلان كشور اس��ت، بنابراين انتظار طبيعي اين است كه 
در واقعيت‌هاي موجود خود را نشان دهد. مثلاً كسي كه در حاشيه 
شهر زندگي مي‌كند و وقتي مدرسه و كيفيت آموزشي كودك يا 

 گيجي رواني، بازار را آشفته مي‌كند
آنچه در اعتراض‌هاي مربوط به بازار در ايران شكل گرفت فقط از زاويه افت قدرت خريد قابل تفسير نيست، بلكه 
مي‌توان از مؤلفه‌اي به نام گيجي و سردرگمي يا نداشتن افق و چشم‌اندازي براي خريدن يا نخريدن/فروختن 
يا نفروختن نام برد. ذهن ما ابهام را تا حدي تحمل مي‌كند. اگر ابهام كل فضاي ذهن ما را اش��غال كند، چنين 
وضعيتي را نمي‌توانيم تحمل كنيم. اتفاقي كه در ماه‌هاي منتهي به اعتراضات در كف بازار ايران افتاده اين است: 
توليدكننده يا كاسب، مواد اوليه خود را گران خريد و از آن س��و در فروش محصولي هم كه مجبور بود در آن 
حاشيه سود خود را پايين بياورد با مشكل روبه‌رو شد. اين اتفاق نوعي »گيجي رواني« را در بازار شكل داد كه 
كاسب واقعاً نمي‌دانست جنس خود را بفروشد يا فعلًا دست نگه دارد. تصور كنيد توليدكننده يا كاسب جنسي 
را تهيه كند و نداند وقتي يك هفته يا يك ماه يا دو ماه بعد براي تأمين جنس خود به توليدكننده‌ها يا فروشنده‌ها 
مراجعه مي‌كند، با چه قيمتي روبه‌رو خواهد شد؟ اين فضاي مه‌آلود و مبهم و نداشتن افق و چشم‌انداز براي خريد 
و فروش، توليدكننده‌ها و فروشنده‌ها را در قيمت‌گذاري جنسي كه مي‌فروشند با مشكل روبه‌رو و نوعي خشم 
و ناامني ذهني را در جامعه ايجاد مي‌كند، چون امكان برنامه‌ريزي و داشتن چشم‌انداز را از فعالان بازار به ويژه 

توليدكنندگان و كاسبان سلب مي‌كند. 
پرسش مهمي كه جا دارد جمع‌هاي تخصصي از كارشناسان اقتصادي و اجتماعي تا متخصصان رسانه و ساير 
گرايش‌هاي علوم انساني دست‌اندركار در اين زمينه به آن پاس��خ دهند، اين است كه چطور مي‌شود مواجهه 
واقع‌بينانه‌اي با اعتراض داشت؟ چطور مي‌توان اعتراض را بدون دخالت دادن ذهنيت‌هاي معمول‌مان ديد؟ به 
عنوان نمونه اينكه ما با كسي كه مثلاً جنس‌ها را از قفسه‌ها يا انبار خود جمع مي‌كند و به اصطلاح دست به احتكار 
كالا مي‌زند، صرفاً از دريچه محكوم كردن روبه‌رو شويم، نمي‌تواند مسئله ما را حل كند، كمااينكه در سال‌هاي 
گذشته بسنده كردن به رويكرد تنبيهي نتوانسته است در درازمدت كارايي خود را نشان دهد بلكه بايد يك قدم 
فراتر رفت و ديد چه عواملي به آن رفتار دامن مي‌زند. به نظر مي‌رسد در اين زمينه چند مؤلفه نقش بنيادي و 

مهمي را ايفا مي‌كنند. 

 مهارت نگريستن از چشم ديگري
جامعه زماني آرام مي‌شود كه ما مهارت نگريستن از چشم ديگري را در خود پرورش دهيم. مثلاً در رابطه حاكميت 
و گروه‌هاي مختلف مردم به مديراني دسترسي داشته باشيم كه توانسته باشند از چشم گروه‌هاي مختلف و از 
زاويه منافع آنها به رخدادها نگاه كنند. فرض كنيد كسي كه به عنوان يك مديربالادستي يا مياني در يك وزارتخانه 
دولتي نشسته اين توانايي را داشته باشد كه از چشم تجار و بازرگان‌ها به يك رويداد نگاه كند و صرفه و سود آنها 
را در نظر بگيرد و متقابلًا تجار و بازرگان‌ها اين مهارت و زاويه نگاه را در خود پرورده باشند كه بتوانند از چشم آن 
مدير دولتي ناظر يا مجري سياست‌ها به آن رويداد بنگرند و محدوديت‌هايي را در نظر بگيرند كه آن مدير با آن 
روبه‌رو است، بنابراين هر چقدر مديران جامعه بتوانند از چشم بدنه جامعه و متقابلاً بدنه جامعه از چشم حاكمان 
به واقعيت‌هاي موجود نگاه كنند، اولاً در تصميم‌گيري‌ها بهتر عمل خواهند كرد و ثانياً فضاي جامعه آرام‌تر خواهد 
شد، چون ادراكي كه به واسطه نگريستن از چشم ديگري به وجود مي‌آيد، حاوي همدلي و صميميتي است كه 

گمشده امروز جامعه ماست و از ميزان خشم اجتماعي مي‌كاهد. 

 جامعه آرام، جامعه پيش‌بيني پذير
از زاويه‌اي ديگر جامعه زماني آرام مي‌شود كه امكان برنامه‌ريزي در آن مهيا باشد. هر اندازه كه جامعه به افراد 
امكان برنامه‌ريزي و پيش‌بيني بدهد، ذهن افراد آرام‌تر خواهد بود و برعكس هر اندازه كه جامعه امكان پيش‌بيني 

و برنامه‌ريزي را از افراد سلب كند، ذهن آدم‌ها مغشوش خواهد شد. 
فرض كنيد سال1403 قيمت يك خودروي باكيفيت داخلي، يك‌ميلياردتومان بوده، يك جوان در اين‌باره دست 
به هدف‌گذاري زده و با خود حساب و كتاب كرده كه اگر دو شيفت كار كند، مي‌تواند با اندوخته خود در پايان سال 
يك خودروي نسبتاً باكيفيت سوار شود. آن جوان در پايان سال به آن يك‌ميليارد تومان مي‌رسد اما به آن خودرو 
نمي‌رسد. چرا؟ به خاطر اينكه اكنون كالاي مورد نظر او نزديك به 2ميليارد تومان قيمت خورده است. چه اتفاقي 
در اين ميان مي‌افتد؟ آن فرد طبيعتاً در خود احساس سرخوردگي و خشم را تجربه مي‌كند، چون اين حس و 
دريافت را دارد كه تمام خستگي آن همه فعاليت، نقشه كشيدن و از استراحت و اوقات فراغت خود صرف‌نظر 
كردن بر تن و روان او مانده اس��ت، بنابراين يكي از روش‌هاي مهم در مديريت جامعه اين است كه تا جايي كه 

مي‌توانيم فضاي اقتصادي يا فرهنگي يا اجتماعي قابل پيش‌بيني و برنامه‌ريزي را فراهم كنيم. 
كارآفريني را تصور كنيد كه در بستري كسب‌و‌كار خود را انجام مي‌دهد كه قوانين مربوط به كسب‌و‌كار از واردات 


